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...درامتدادروشنایی
ماجراهای سومین روز

ماجراهای تلخ »سومین روز« در زندگی من به 
ــرآور است که دیگر حتی  ــاک و زج حدی دردن
از شنیدن عدد ۳ هم وحشت دارم، با این حال 
»سومین روز« دوران ترک اعتیادم را با همه 
مرارت هایش از خاطر نمی برم چرا که آن روز 
می خواستم تعدادی قرص آرام بخش و اعصاب 
و روان را با الکل و مواد مخدر مصرف کنم که 

ناگهان ...
مرد جوان که خود را یکی از اعضای انجمن الکلی 
های گمنام معرفی می کرد و معتقد بود که اگر 
دستان پرمهر یکی از اعضای انجمن در »سومین 
روز« ترک اعتیادش به سوی او دراز نشده بود 
سقوطی وحشتناک داشت، درباره سرگذشت 
عبرت آموز خود برای دیگر دانشجویان گفت: 
روزی که در یکی از رشته های مهندسی عمران 
در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم سر 
از پا نمی شناختم اگرچه به عنوان یکی از دانش 
ــوزان ممتاز تحصیل در دانشگاه فردوسی  آم
طبیعی به نظر می رسید اما برای خانواده ام یک 
افتخار بود. خلاصه خیلی زود از شهرستان عازم 
خوابگاه دانشجویی شدم. در همان هفته های 
اول تحصیل با دانشجوی شهرستانی دیگری 
پایه های یک رفاقت صمیمی را بنا نهادم چرا 
که »شاپور« بسیار مهربان و دست و دل باز بود. 
از سوی دیگر نیز در حل بسیاری از مشکلات 
دانشجویی و اجتماعی به یاری ام می آمد. این 
دوستی با تعارف یک نخ سیگار خارجی صمیمانه 
تر شد. شاپور سیگار می کشید و من در سومین 
روز از آشنایی مان نخواستم تعارف او را رد کنم 
به همین دلیل اوقاتی را که در کنار شاپور بودم 
همانند او پک های عمیقی به سیگار می زدم 
تا این که شاپور مرا به خانه مجردی اش دعوت 
کرد چرا که بعد از تعطیلات سه روزه به تازگی 
از شهرستان به خوابگاه بازگشته بودم و حال 
مناسبی نداشتم. طی همین چند روزی که در 
شهرستان نزد خانواده ام بودم به خاطر موضوعی 
پوچ و بی اهمیت و تنها به خاطر غرور جوانی با 
خانواده ام به مشاجره لفظی شدیدی پرداختم 
که این موضوع از نظر روحــی و روانــی زندگی 
دانشجویی مرا به هم ریخته بود. آن روز لعنتی 
شاپور با این بهانه که حالم خوب نیست و او تا 
صبح نگرانم می شود مرا به آن خانه مجردی برد 

که با دیگر دوستانش اجاره کرده بود. آن شب 
محبت و صمیمیت را در کلام آرام شاپور جست 
وجو می کردم به همین خاطر تا پاسی از شب، دو 
نفری سیگار کشیدیم و من سفره دلتنگی هایم 
را گشودم و همه مشکلاتم را به خانواده ام ربط 
دادم و در نهایت نیز حکم قهر با پدرم را امضا 
کردم. حدود ساعت ١۲ شب بود که سر و کله 
دانشجویان قدیمی دانشگاه پیدا شد، همان 
هایی که به خاطر کشیدن پنهانی سیگار ما ترم 
اولی ها را مسخره می کردند. خلاصه با صرف 
شامی ســاده بساط استعمال مــواد مخدر هم 
پهن شد اما من با همه تعارف ها کنارشان قرار 
نگرفتم. شب بعد تصمیم داشتم درباره عواقب 
تلخ و واقعیت های اعتیاد بــرای شاپور سخن 
بگویم ولی آن شب دوستان او زودتر از همیشه 
به خانه بازگشتند و با پهن شدن دوباره بساط 
نتوانستم موضوع را مطرح کنم. با این حال همه 
نقشه هایم را برای »سومین روز« طرح کردم در 
حالی که خودم را فریب می دادم. من از نشستن 
کنار آن ها لذت می بردم و به قولی نشئه می شدم 
خلاصه آن شب با اولین تعارف شاپور کنار مرداب 

بدبختی نشستم و ...
از آن روز به بعد مدام به من زنگ می زدند و مرا به 
آن لانه سیاه دعوت می کردند اما بعد از چند ماه 
دیگر از تعارف های مجانی و لبخندهای دوست 
داشتنی خبری نبود. ســال هــای بعد و حتی 
بعد از ازدواج فقط الکل و مواد مخدر به همراه 
سیگار همنشین من بودند به طوری که تصویر 
لبخندهای پدر و مادرم را نیز فراموش کرده بودم 
و به گریه هایشان برای بازگشت به یک زندگی 
سالم توجهی نداشتم تا این که یکی از اعضای 
انجمن الکلی های گمنام سر راهم قرار گرفت و 
مرا تشویق به ترک اعتیاد کرد. در »سومین روز« 
پاکی ام دوباره وسوسه مصرف مواد به سراغم 
آمد و حالم به حدی وخیم بود که روان پزشک 
معالجم را قانع کردم مقداری داروی آرام بخش 
برایم تجویز کند تا در کنار الکل و مواد از آن ها نیز 
استفاده کنم اما در همین »سومین روز« پاکی 
دست مهربان »علی« به یاری ام آمد و مرا با خود 
به مهمانی انجمنی ها برد. حالا که شش سال 
از آن ماجرا می گذرد باز هم نمی توانم »سومین 

روز« را فراموش کنم.

خط زرد

هشدارهای پلیس درباره 
مزاحمت های خیابانی 

* اگر فردی با حرکات و اعمال توهین آمیز خود 
موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم 

کند مجرم است.
*اگر کسی مصرانه آن ها را در معابر و اماکن 
تعقیب کند، اما با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو 
یا کودک از عمل تعقیب کننده، او توجهی نکند 
و همچنان به این عمل خود ادامه دهد مجرم 

محسوب می شود.
*تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن 
عمومی جزو جرایم دارای حیثیت عمومی 
است. یعنی گذشت شاکی فقط می تواند به 
عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل 
آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم 

باشد مورد استناد دادگاه قرار گیرد.
*در قوانین، ایجاد مزاحمت برای بانوان و 
اطفال در معابر و اماکن عمومی، با دو شیوه 

حبس و شلاق مجازات می شود.
 

دستبرد سارقان اینترنتی به 90 
حساب بانکی

باند سارقان اینترنتی که با ساخت صفحات 
جعلی به حساب های بانکی مردم در کشور 
شد.فرمانده  متلاشی  ــد  زدن مــی  دستبرد 
انتظامی بم گفت: باند  چهارنفره سارقان 
اینترنتی که با ورود به 9۰ حساب بانکی 
در ســراســرکــشــور  ۳۰۰ میلیون  سرقت 
ــد، شناسایی و دستگیر شدند. به  ــرده ان ک
گزارش خبرنگارما، سرهنگ نجفی  افزود: 
اعضای این باند که چهار پسر جوان هستند با 
ساخت صفحات جعلی و پرداخت اینترنتی 
و انتشار آن به وسیله نرم افــزارهــای مخرب 
خود  نظر  مد  شهروندان  بانکی  حساب  به 
دسترسی می یافتند و به برداشت وجــه از 
حساب آن ها اقــدام می کردند. وی افــزود:  

سارقان به جرم خود اعتراف کردند.

سجادپور- مرد تیراندازی که در یک ماجرای 
تاسف بــار، حادثه تلخی را رقم زده بــود، با حکم 

دادگاه مرده شوی شد!!
به گزارش اختصاصی خراسان، این حادثه خونین 
هنگامی در منطقه قرقی مشهد رخ داد که انگیزه 
ها و اختلافات قبلی، افرادی را به سوی درگیری و 

مشاجره کشاند.
اگرچه این مشاجرات که با غرور جوانی همراه شده 
بود و با خط و نشان کشیدن طرف های درگیر شدت 
می گرفت به ناگاه با شلیک گلوله های ساچمه ای 
از یک سلاح شکاری ، رنگ خون گرفت چراکه چند 
گلوله ساچمه ای به پای مرد رهگذری اصابت کرد 

که در حال عبور از آن محل بود.
با زخمی شدن مرد رهگذر، بلافاصله تیرانداز 
جوان از آن جا گریخت و بدین ترتیب حادثه تلخی 

رقم خورد و مرد بی گناهی روانه بیمارستان شد.
گــزارش خراسان حاکی است طولی نکشید که 
آژیر خودروهای پلیس در منطقه پیچید و تحقیقات 
برای شناسایی مرد تیراندازی آغاز شد که حدود 

۲8 سال داشت! 
با تشکیل پرونده قضایی در دادســرای عمومی و 
انقلاب مشهد و با صدور دستورات ویژه قضایی، 
مرد تیرانداز دستگیر شد و مــورد بازجویی قرار 
گرفت . بررسی های قضایی درباره چگونگی شکل 
گیری مشاجرات لفظی و شلیک گلوله ساچمه ای، 
نشان دادکه حادثه مذکور فقط به خاطر یک سری 
اختلافات قبلی رخ داده و طرف ها به قصد نزاع با 
یکدیگر درگیر نشده اند بنابراین متهمان پرونده 

با صدور قرار منع تعقیب از اتهام شرکت در نزاع 
رهایی یافتند اما ماجرای جوان تیرانداز وارد مرحله 
جدیدی شد چرا که احتمال تیراندازی عمدی و 
بالابودن مبلغ دیه، این پرونده را به دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی کشاند تا قضات با تجربه دادگاه 

در این باره رای صادر کنند.
ــزارش اختصاصی خــراســان، با توجه به  بنابر گ
اهمیت موضوع، پرونده مذکور در شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی و زیر نظر قاضی 

جواد شاکری به مستشاری قاضی سید علیرضا 
خطیبی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت اما دادگاه 
پس از برگزاری جلسات محاکمه و رسیدگی دقیق 
به ماجرای مرد تیرانداز و همچنین شنیدن اظهارات 
شاکی به این نتیجه رسید که حادثه تیراندازی به 
سوی مرد رهگذر، به صورت غیرعمدی رخ داده 
است. از طرف دیگر نیز مرد رهگذر قبل از صدور 

رای، از عامل شلیک های خونین اعلام گذشت 
کرد ولی ماجرای تیرانداز ۲8 ساله در این جا پایان 
نیافت زیرا طبق قانون نگهداری سلاح شکاری 
غیرمجاز نیز از دیگر موارد اتهامی وی بود که باید به 
آن رسیدگی و رای قانونی صادر می شد. به همین 
خاطر شعبه ششم دادگــاه کیفری یک خراسان 
رضــوی، این متهم را با وجــود پیچیدگی پرونده 
درباره ماجرای شلیک های ساچمه ای، به اتهام 
نگهداری سلاح غیرمجاز مجرم شناخت اما با 
توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، سابقه دار 
نبودن متهم و دیگر وضعیت های خاص اجتماعی، 
مجازات شش ماه زندان او را به مجازات جایگزین 
بدل از حبس تبدیل کرد.بنا به رای صادر شده از 
سوی دادگاه، به خاطر این که مرد تیرانداز نادم، 
متوجه عواقب نگهداری سلاح غیرمجاز شود و در 
حالت عصبانیت از ارتکاب رفتارهای پرخطر مانند 
استفاده از سلاح بپرهیزد، او به ١8۰ ساعت کار 
اجباری در غسالخانه بهشت رضا )ع( مشهد محکوم 
شد تا با  دیدن مردگانی که فقط بر اثر یک لحظه 
عصبانیت آنی یا استفاده افراد دیگر از ابزارهای 
مرگباری مانند سلاح شکاری یا چاقو، خانواده ای 
را داغدار یا کودکانی را بی سرپرست می کنند، به 
عاقبت این گونه جرایم پی ببرد و حداقل از ماجرای 
کار در غسالخانه درس عبرتی بگیرد که این رفتار 
زشت و پرخطر نه تنها ممکن است به قتل عمدی 
یا غیرعمدی بینجامد بلکه احتمال دارد او را تا پای 
چوبه دار نیز بکشاند و این گونه خانواده خودش نیز 

مانند دیگر حادثه دیدگان سیاه پوش شوند! 

تیراندازی که مرده شوی شد! 

توکلی-  در حمله مسلحانه افراد ناشناس به 
تیم گشت انتظامی در رودبارجنوب یک مامور  
انتظامی  به شهادت رسید.به گزارش خبرنگار 
ما به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان، 
در تیراندازی سرنشینان ناشناس یک دستگاه 
خودروی پژو4۰۵ به سمت تیم گشت انتظامی 

١١۵ در روستای "پنگ" از توابع شهرستان 
رودبار جنوب، یکی از  ماموران  انتظامی  به نام   
استوار دوم "محمد امین ا... دادی"  بر اثر اصابت  
مستقیم گلوله  ساعتی قبل از شامگاه عید فطر به 
درجه رفیع شهادت نائل شد. این گزارش حاکی 
است،مهاجمان  پس از تیراندازی در محدوده 

دشت جازموریان  متواری شدند و موضوع  از 
سوی فرماندهی انتظامی استان کرمان  تحت 
پیگیری قرار گرفت. براساس گزارش خبرنگار 
ما، پیکر این شهید روز جمعه در شهرستان 
عنبرآباد  با حضور  مسئولان محلی و مقام ارشد 

انتظامی  کرمان و مردم ، تشییع شد.

شهادت مامور ناجا در درگیری با اشرار مسلح

ماجرای واقعی با همکاری روابط عمومی انجمن الکلی های گمنام

اختصاصی خراسان


